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دادستان آبادان: 

 سگ آزار معروف 
در آبادان راهی زندان شد

مهر|  دادســتان آبادان از زندانی شــدن 
سگ آزار معروف در آبادان خبر داد.

ناصر غلامی بــا بیان این که ماه گذشــته 
انتشار ســریع و گســترده کلیپی در فضای 
مجــازی بازتاب منفــی و حتی تنــد افکار 
عمومی را در پی داشــت، گفت: »در کلیپ 
منتشرشــده در فضای مجازی شــخصی با 
چهره آشــکار درحال آزارواذیت یک قلاده 
سگ است.« او ادامه داد: »به لحاظ اهمیت 
موضوع، مراتب توســط اداره محیط زیست 
شهرســتان و نیروی انتظامــی در قالب دو 
فقره گزارش به دادگســتری منعکس شــد 
که بلافاصله پرونده هــای مربوطه با یکدیگر 
ادغام و به شــعبه یک بازپرســی ارجاع شد 
که وی نیز دســتورات قضائــی قاطع برای 

دستگیری متهم را صادر و ابلاغ کرد.« 
غلامــی گفــت: »در جریــان تحقیقات 
ادامه دار برای شناســایی هویت فرد متهم، 
را  آن  شهرســتان  محیط زیســت  اداره 

شناسایی و اعلام کرد.« 
دادستان آبادان ادامه داد: »تلاش زیادی 
توســط نیروی انتظامی برای دســتگیری 
متهــم انجــام شــد اما بــه دلیــل غلیان 
احساســات و عواطف مردم و بــه دنبال آن 
تجمع تعدادی از طرفداران حقوق حیوانات 
در مقابل منــزل متهم و ایجاد حساســیت 
برای فرد متهم، وی از شهرســتان متواری 

شد.« 
غلامی گفت: »دستگاه قضائی شهرستان 
ضمن احتــرام به افــکار عمومــی، به دور 
از هرگونــه تاثیرپذیــری از هیجانــات و 
احساسات به طور مســتمر پیگیر شناسایی 
مخفیــگاه و دســتگیری متهــم توســط 
نیروی انتظامــی بود تا این کــه در هفدهم 
اردیبهشــت ماه امســال فرد متهم توســط 
نیروی انتظامی دستگیر و به طور سریع و با 

دستور قضائی به بازداشتگاه منتقل شد.« 
او با اشــاره به این که تحقیقات انجام شده 
حاکی از مســروقه بودن سگ مزبور داشت و 
متهم نیز در بازپرســی به این موضوع اقرار 
کرد، ادامه داد: »در جریان بازپرســی متهم 
اقرار کرد که بــه هنگام آزارواذیت ســگ، 
شــرب خمر کرده بود. براین اســاس متهم 
یادشــده در روز هجدهــم اردیبهشــت ماه 
جاری بــه اتهــام جریحه دار کــردن عفت 
عمومی، سرقت و شــرب خمر با صدور قرار 
تأمیــن کیفری به دســتور بازپرس شــعبه 
یک دادســرای عمومی و انقلاب شهرستان 

آبادان روانه زندان شد.« 

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( خبر داد:

حل مشکل ظرفیت قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س( برای 15 سال آینده

ایسنا|  مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( 
از حل مشکل ظرفیت قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا)س( تا 15 سال آینده خبر داد.
ســعید خال دراین باره گفت: »بــا اقدامات 
لازم و تدابیــر مدیریتی صــورت پذیرفته در 
دوره جدید مدیریت شــهری و بــا جانمایی و 
احداث قبور جدید در قطعه هنرمندان بهشت 
زهرا)س(، با افزایش ظرفیت این قطعه، مشکل 
دفن در قطعه هنرمندان حداقل برای 15 سال 

آینده مرتفع شد.« 
او ادامــه داد: »همــواره از خداوند بزرگ و 
منــان می خواهیم کــه هنرمنــدان عزیز و 
گرانقدر کشــور عزیزمان در صحت و سلامت 
و تندرستی به ســر برده و سعی این سازمان 
در جهت حفظ شــأن و منزلــت و مقام عالی 

هنرمندان بوده است.« 
خال گفت: »افزایش ظرفیت قطعه هنرمندان 
بهشــت زهــرا)س( در دوره جدیــد مدیریت 
شهری با هدف حل مشکل چند  سال اخیر این 
قطعه که همواره مورد درخواســت هنرمندان 
عزیز بوده، صورت پذیرفته و با جانمایی جدید 
و احداث 660 عدد قبر جدید، مشــکل قطعه 
هنرمندان برای 15 سال آینده حل شده است. 
وی گفــت: در  ســال 1396، تعــداد 51نفر از 
هنرمندان کشــور به دیدار معبود شتافته و در 
قطعه 88هنرمندان به خاک ســپرده شده اند و 
با احداث قبور ایجادشــده مشکل تاریخی این 

قطعه مرتفع شده است.« 
مدیرعامل سازمان بهشــت زهرا)س( ادامه 
داد: »قطعه هنرمندان در دهه 70 با پیشــنهاد 
تعدادی از هنرمندان برجســته کشور از جمله 
عزت الله انتظامــی، غلامحســین امیرخانی، 
محمدعلی کشــاورز، زنده یاد داوود رشــیدی 
و ایرج راد به شــهرداری تهران تأســیس شد 
و نخســتین هنرمند دفن شــده در این قطعه 
زنده یاد ملک مهرداد بهار فرزند ملک الشعرای 
بهار بوده و تا به امروز قریــب به یک هزار نفر از 
هنرمندان عزیزمان در این مکان آرام گرفته اند. 
که آخرین آن زنده یاد ناصر چشم آذر در مورخه 

16 اردیبهشت ماه بوده است.« 
او گفت: »مدیریت جدید بهشــت زهرا)س( 
همه سعی و تلاش خود را در جهت حفظ شأن 
و منزلت هنرمندان ایران اسلامی انجام می دهد 
و از همه نظرات و پیشــنهادات اســاتید هنر 
و فرهنگ این کشــور در اداره هر چه بهتر این 

سازمان در این زمینه استقبال می کند.«  

گفت وگوی »شهروند« با مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور درباره فعالیت های این بنیاد در روستاها

سقف می سازیم 
زهرا جعفرزاده- شهروند|  بریده روزنامه ها 
و گزارش هــای چاپ  شــده، تمام فضــای میز را 
پر کرده: »ما بخشــی از مــوارد را از طریق همین 
گزارش ها پیگیری می کنیم.« کارشان شناسایی 
خانواده های محروم در روستاهاست، خانواده هایی 
که لنگ یک سرپناهند. زمســتان و تابستان زیر 
هرم آفتاب روســتاهای زابل و زاهدان و ایرانشهر، 
در زمهریــر آذر و دی و بهمــن دورافتاده تریــن 
نقاط کرمان و کرمانشــاه را زیر سقف های لرزان 
می گذراننــد و ترجیع بند حرف های شــان، خانه 

است و خانه. 
حمیدرضا سهرابی، نزدیک به 12 سال در بخش 
مسکن روســتایی بنیاد مسکن کشور، فعال است 
و پنج ســالی می شــود که مدیرکل همین بخش 
اســت. او بریده روزنامه ها را نــگاه می کند که هر 
کدام شــان پرونده ای بوده؛ پرونده آدم هایی که به 
دلیل محرومیت شدیدشــان، معلولیت های زیاد 
بچه ها، محروم از یک چهاردیــواری بودند و حالا 
خانه دار شده اند، به فکر سفیدکاری و کاشی کاری 
خانه اند و دست های شان دعاگوی آنهایی است که 
صدای نداری  شان را به گوش مسئولان رسانده اند. 
سهرابی می گوید که چند گزارش از این خانواده ها 
را از روزنامه شهروند خوانده و پیگیر وضع شان هم 
بوده  اند. حالا »تنهایان بیابان« که داستان زندگی 
یک زن 80ســاله و چهار پســر معلولش در دل 
بیابان های کاشان در خانه ای کاهگلی و کوچک و 
بدون امکانات بود، در شهر مهاباد خانه دار شده اند، 
خانه شــان رنگ یخچال و اجــاق گاز و... به خود 
دیده و »مش رحمان«، اهل یکی از روســتاهای 
چهارمحال و بختیاری، با خانه دارشــدن فاصله ای 

ندارد. 
دغدغه ســهرابی و تیمش خانه سازی برای این 
خانواده هاست که خیلی های شان، چند معلول در 
خانه دارند و همین معلولیت، آنها را تا مرز نداری 
کشانده است. او در گفت وگو با »شهروند« درباره 
کارهایی که بــرای خانه دارکــردن محرومان در 

روستاها انجام می شود، توضیح می دهد.
درحال  حاضر از میان تمام ســازمان ها و 
نهادهای کشور، بنیاد مسکن است که تنها 
متولی خانه دارکردن محرومان روســتایی 

شده است؟ 
در بخش مســکن روســتایی، بنیاد مســکن 
تنها ســازمانی اســت که به طور مشخص در این 
زمینه وظیفــه دارد کــه خوشــبختانه با وجود 
فرازونشــیب های اعتبــاری، در بخش مســکن 
روســتایی، اعتبارات ایــن بخش پابرجــا بوده، 
به طوری که سالانه برای 200 هزار واحد مسکونی 
در 31 استان کشــور، تســهیلات درنظر گرفته 
می شــود. در کنــار این بخش، ما حســاب 100 
حضرت امام را هم داریم، محرومانی که مشــکل 
مســکن دارند، از این حساب بانکی، می توانند وام 

بگیرند. 
شرط بر خانه نداشتن افراد است؟

بله، یا این که مسکن مناســبی نداشته باشند. 
خیلی از روســتاییان هســتند که نتوانســته اند 
خانه شــان را تکمیل کننــد، به  هرحــال وامی 
که گرفته می شــود، کمتــر از 40 درصد هزینه 
ســاخت خانه را تأمین می کند. به همین دلیل ما 
تا 20 میلیون تومــان وام می دهیم و مابقی باید از 
آورده خود افراد باشد. آنهایی که خیلی محرومند، 
خانه های کوچکتری می ســازند، چون به  هرحال 

توانایی پرداخت وام های زیاد ندارند. 
چقدر از ظرفیت خیران استفاده می شود؟

آنها هم تــا حدودی مشــارکت می کنند، مثلا 
برای تکمیل بعضی از خانه ها، از کمک خیران هم 
استفاده می شود. ما در بنیاد مسکن روستایی، وام 
بلاعوض و قرض الحســنه در اختیار داریم و سعی 

می کنیم به افراد برای خانه دارشدن کمک کنیم. 
این افراد چگونه شناسایی می شوند؟

ما تیم هایی در اســتان ها داریم که کارشــان 
شناســایی این افراد اســت. از طریق بهزیستی و 
کمیته امداد هم اقدام می کنیم. بعضی از موارد را 
هم به طور اتفاقی در روزنامه ها یا سایت ها می بینیم 
که همه آنها را پیگیری می کنیم. چند موردش را 
روزنامه شهروند منتشر کرده بود که تماس گرفتیم 
و توانستیم آن افراد را پیدا کنیم و با بهزیستی برای 
بحث معیشت شان و با اداره بنیاد مسکن روستایی 
در شهرشان، برای خانه دارکردنشان اقدام کردیم. 
یکی از آنها گزارشــی با تیتر »تنهایان بیابان« بود 
که درباره یک خانواده با چهــار معلول ذهنی در 
خانه ای نامناسب بود. البته مسکن مشکل اصلی 
این خانواده نبود، آنها مشکل معیشتی داشتند که 
با همکاری بهزیستی، تحت پوشش قرار گرفتند، 
برایشــان یخچال و اجاق گاز و... خریداری شد و 
بحث مسکن شــان هم درصورت تمایل خود آن 
خانواده، در دستور کار قرار می گیرد. موارد مشابه 
دیگری هم داشــتیم، که یکــی از نمونه های آن 
گزارشی است که در روزنامه قدس میهن منتشر 
شــد و درباره خانواده ای با دو معلول بود. آنها در 
ایرانشــهر زندگی می کردند. مــا پیگیری کردیم 
و توانســتیم برای این خانواده یک خانه بسازیم. 
البته قبل از آن هم در تفاهمنامه ای که با بهزیستی 
داشــتیم، قرار بر این شــد تا خانواده هایی که دو 
معلول و بیشتر داشته باشند، با تسهیلات خانه دار 
شوند. مورد دیگری هم بود که زنی با چهار فرزند 
در یکی از روستاهای خرمشهر، بدون خانه مانده 
بود، صاحبخانه جوابش کرده بود. ما کمک کردیم 

نزدیک به 18 میلیون تومــان از محل تفاهمنامه 
با بنیاد مســتضعفان و بهزیســتی و خود بنیاد 
مســکن، به آنها وام بلاعوض داده شود، یک وام 
25 میلیون تومانی هم در اختیارشان قرار دادیم و 
حالا خانه شان در مرحله سفیدکاری است. یعنی 

تقریبا تمام شده است.
چه تعداد خانواده تحت پوشش این طرح 

قرار می گیرند؟
بهزیستی قبلا به ما آمار 3600 خانواده را داده 
بود، اخیرا هم 2800 خانــواده دیگر به ما معرفی 
کردند کــه روی هــم نزدیک به 5 هــزار و 400 
خانواده می شــوند. از این تعداد بــرای نزدیک به 
سه هزار واحد، کار شروع شده و نزدیک به 1800 
واحد هم تکمیل شده و افراد در آن ساکن شدند. 

این اتفاق طی چه مدتی انجام شد؟
از دو ســال پیش. قرار است تا دو ســال آینده 
تمام این خانواده ها، خانه دار شــوند و در روستا، 
خانواده ای نداشته باشیم که با وجود داشتن دو 

معلول و بیشتر، بدون مسکن باقی مانده باشند. 
چه تســهیلاتی برای این افــراد در نظر 

گرفته شده است؟
ما برای ایــن خانواده ها، وام با ســود 5 درصد 
درنظــر گرفته ایــم، 18 میلیون تومــان هم وام 
بلاعوض می دهیم، اگر زمین نداشــته باشند و ما 

زمینی در اختیار داشته باشیم، 
آن را هم به صــورت رایگان در 
اختیارشــان قــرار می دهیم. 
به طورکلی این طــرح، خیلی 

موفق بوده است. 
بیشترین  استان ها  کدام 
این بخش  مشــکل را در 
خانواده های  یعنی  دارند؟ 
محرومی انــد کــه فرزند 

معلول هم دارند.
در خراســان رضوی، کرمان 
سیستان وبلوچســتان  و 
بیش از سایر اســتان ها با این 

مشــکل مواجهیم، یعنی خانواده هایی که با اقوام 
خودشــان ازدواج کرده اند و حاصــل این ازدواج 
فرزندان معلول اســت. به هرحال معلولیت، فقر 
این خانواده ها را تشــدید کرده است. محرومیت 
برخــی از این خانواده هــا به اندازه ای اســت که 
حتی نمی دانند باید برای پیگیری درمان یا تحت 
پوشش قرار گرفتن به کدام سازمان مراجعه کنند. 
به هرحال یکی از گروه های هدف ما خانواده های 

دارای چند معلول هستند. 
شــما گفتید که خیلی از مــوارد را از 
روزنامه ها شناســایی و پیگیری می کنید، 
این اتفاق برای خبرنگاران بسیار قابل توجه 
ببینند گزارش شان  این که  یعنی  اســت، 

نتیجه داده است. 
بله، به هرحــال این هــم یکــی از روش های 
شناسایی اســت. ما بعد از پیگیری ماجرا متوجه 
می شــویم که این خانواده ها دقیقا چه مشــکلی 
دارند. خانه مشکل اصلی شــان است یا معیشت. 

البته اینها موارد خاصی هســتند، بنیاد مسکن، 
متولی مســکن محرومــان اســت و وظیفه اش 

شناسایی این افراد است. 
این روند چند سال است که به طور جدی 

در بنیاد مسکن پیگیری می شود؟
این روند از قبل هم بوده اما دو ســه سالی است 
که منابع خوبــی از حســاب 100 حضرت امام 
برایش در نظر گرفته می شــود. دولت هم منابعی 
در اختیار قــرار داده. ما با ســازمان های مختلف 
در این زمینه تفاهمنامه هایی داشتیم. هر کسی 
در روستا که مشــکل واقعی مسکن داشته باشد، 
می تواند به ادارات ما مراجعه کند تا مشکلش حل 

شود.
سالانه چه میزان بودجه برای این بخش 

در نظر گرفته می شود؟
در دو سال اخیر، 100 میلیارد تومان از 
ب  حسا

حضــرت   100 ، م مــا ا
وام بلاعــوض در این بخش پرداخــت کرده ایم. 
23 میلیــارد تومان هم بنیاد مســتضعفان برای 
خانه دارکــردن خانواده های دارای معلول، هزینه 
کرده اســت. ما هم به طور متوسط سالانه نزدیک 
به 100 میلیارد تومان پرداخت می کنیم. دو سال 
پیــش آمــاری گرفتیم که 
نشــان می داد 67 هزار واحد 
مســکونی، بــه دلیــل فقر 
نتوانســته بودند خانه شان را 
تکمیل کنند اما الان 41 هزار 
واحد از آن در روستاها کامل 
شــده که 100 میلیارد تومان 
آن وام بلاعوض و 45 میلیارد 
تومــان وام قرض الحســنه از 
بنیاد مسکن بوده، 23 میلیارد 
تومان را هم بنیاد مستضعفان 

پرداخت کرده است. 
حالا بــا این شــرایط 
چه میزان از روســتاها تحت پوشش قرار 

گرفته اند؟
ســالانه نزدیک به 130 واحد تحت پوشش قرار 
می گیرند، هر سال حدود 20 تا 30 هزار واحد برای 
محرومانی که مشکل مسکن دارند، ساخته  و مشکل 
مسکن شان حل می شــود. وام با سود 5درصد، قبلا 
20 میلیون تومان بود که حالا به 25 میلیون تومان 
رســیده اســت. وام بلاعوض هم برای هــر واحد، 
8 میلیون تومان درنظر گرفته شــده اســت. برای 
خانواده های با دو معلول و بیشــتر هم، وام بلاعوض 
18 میلیون تومانی پرداخت می شود. گزارش های ما 
نشان می دهد که توانسته ایم 40 درصد روستاهای 

کشور را تحت پوشش قرار دهیم.
برآورد شما این است که خیلی از روستاها 

هنوز با مشکل مواجهند؟
ما در کشوری زندگی می کنیم که همیشه سیل و 
زلزله داشته است. بعد از زلزله بم، دولت به این فکر 
افتاد که به صورت عاجل، مشکل خانه ها را حل کند 

و بعد از هر حادثه، این میزان خرابی نداشته باشیم. 
در همین ارتباط ســال 83، طرحی به اســم طرح 
بهسازی تهیه شد. اواخر دولت هشتم به سازمان ها 
ابلاغ شد تا ســالانه 200 هزار واحد مسکونی با سود 
5درصد، مقاوم سازی و ساخته شوند. از آن تاریخ تا 
امروز، همه دولت ها همکاری کردند به طوری که در 
12سال، یک میلیون و 821 هزار واحد مسکونی عقد 
قرارداد شــد، یک میلیون و 630 هزار واحد تکمیل 
شــده و 15 هزار میلیارد تومان وام با ســود 5 درصد 

پرداخت شد. 
این موضوع با تمرکز بــر مناطق زلزله زده 

انجام شد؟
آنها هم تحت پوشــش بودند. مثلا پیش از زلزله 
بم، تنها 4 درصد واحدهای این منطقه مقاوم بودند 
که حالا نزدیک به 60 درصد واحدهای استان کرمان 

مقاوم سازی شده اند.
با توضیح هایی که شما دادید، حالا اگر کسی 
محروم باشد و در روستا زندگی کند و بدون 
خانه باشــد می تواند امید به خانه دارشدن 

داشته باشد؟
بله، می تواند به ادارات ما مراجعه کند، ما وضعش 
را پیگیری می کنیم و در صورت تأیید، مشــکلش را 

حل می کنیم. 
برای روستاهای زلزله زده کرمانشاه و کرمان 
که  سال گذشته دچار تخریب زیادی شده اند، 

چه اقداماتی انجام داده اید؟
حوزه فعالیت ما، بازســازی و مســکن روستایی 
است. بعد از زلزله کرمانشــاه، 30 میلیون تومان وام 
4 درصد ســود، 10 میلیون تومان وام برای معیشت 
از سوی بنیاد مســکن و 160 کیسه سیمان رایگان 
از سوی بنیاد مستضعفان در اختیار زلزله زده ها قرار 
گرفت. همچنین تمام کارهای مربوط به آواربرداری 
و نقشــه و نظــارت بر ســاخت هم رایگان اســت. 
به طورکلی براساس برآورد ما برای هر واحد، نزدیک 
به 50 میلیون تومان وام بلاعوض و قرض الحسنه در 
نظر گرفته شده است، یعنی با این مبلغ خانه ساخته 
می شــود. البته این موضوع شــامل تمــام مناطق 

زلزله زده می شود. 
این اقدامات از ســوی بنیاد مســکن 
صورت می گیرد، امــا گاهی وقتی فیلم ها و 
عکس هایی از اقدامات بنیاد مسکن منتشر 
می شــود، این تصور در میان مردم ایجاد 
می شود که بخشــی از این کارها نمایشی 
اســت و واقعا چنین اتفاقاتی نمی افتد و یا 
این که خیلی وسیع نیســت. توضیح شما 

چیست؟
متاســفانه نه تنها در ایــران بلکــه در خیلی از 
کشورها مردم خیلی به دولت ها اعتماد ندارند، این 
موضوع هم تا حدودی طبیعی است که اگر این طور 
نباشد انتخابات ریاست جمهوری برگزار نمی شد. 
نمی خواهم ادعــا کنم اما می توانــم بگویم که ما 
خیلی در این زمینه تلاش کرده ایم و توانسته ایم تا 

جاهایی پیشرفت های خوبی داشته باشیم.  

خبر

  گزارش های ما نشان می دهد که توانسته ایم 40 درصد روستاهای کشور را تحت  پوشش قرار دهیم 

یادداشت

روي خط خبر

 مشکلات معیشت معلمان
 حل شدني است

 | علي الهيار تركمن|
|     معاونت توسعه مدیریت پشتيباني| 

مسأله معیشت و دریافتي ها و پرداختي کارکنان 
دولتي همیشــه محل بحث بوده است و فرهنگیان 
هم از این امر مســتثنا نیستند. اما شاید نکته اي که 
در این میان در رابطه بــا فرهنگیان مورد توجه قرار 
نمي گیرد این اســت که دریافتي کارکنان دولتي از 
قانون مدیریت خدمات کشــوري تبعیت مي کند 
و طبق این قانون اقلام مشمول براي همه کارکنان 
یکسان اســت. در حکم فرهنگیان هم این قانون در 
نظر گرفته شده است و هیچ تفاوتي میان فرهنگیان با 
سایر کارکنان دولتي وجود ندارد. تنها تفاوتي که میان 
فرهنگیان با سایر کارکنان دولتي به چشم مي خورد، 
به کمک هاي رفاهي برمي گردد که این مسأله هم به 
نبود اعتبار موردنیاز برمي گردد. در حقیقت باید گفت 
در حکم حقوقي تفاوتــي میان هیچ یک از کارکنان 
دولتي وجود ندارد و همه چیز طبق قانون مدیریت 
خدمات کشوري پرداخت مي شود. یکي از مباحثي 
که میان فرهنگیان بیش از همه محل بحث شــد 
حق عائله مندي بود که در این باره هم باید گفت در 
دولت دهم به اشتباه قانوني تصویب شد که مطابق 
آن به خانم هایي که اصــلا ازدواج نکرده بودند، حق  
عائله مندي تعلق گرفت که از اساس اشتباه بود، به 
همین منظور و مطابق بررسي هاي دیوان محاسبات 
این پرداختي مغایر با قانون شــناخته شــده، این 
مغایرت تنها به آموزش وپرورش اختصاص نداشت 
و به همه دستگاه ها ابلاغ شد تا چنین پرداختي اي 
نداشته باشــند، البته آموزش وپرورش جزو آخرین 
دستگاه هایي بود که این پرداختي را حذف کرد و با 
تمام مقاومت هایي که در این زمینه داشت، ناچار به 
قبول و تبعیت از قانون شد. در مورد دریافتي خانم ها 
باید گفت حق  عائله منــدي همچنان به خانم هایي 
که متارکه کرده اند و سرپرســت خانوار هســتند، 
پرداخت مي شود. به واقع باید گفت آموزش و پرورش 
دســتگاهي گســترده با فعالیت هاي متنوع است. 
درواقع یک ابرسیستم اســت که باید قانون اداري و 
مالي خاص خود را داشــته باشد و نمي توان با قانون 
عمومي آن را اداره کرد، به همین منظور نظام آموزش 
و پرورش درحال تهیه پیش نویسی توسط کارگروهي 
اســت که مطالعاتي را در این زمینه در دست انجام 
دارد و امید اســت با همــکاري دولت و مجلس این 
پیش نویس تصویب شود، چون در سایه آن مي توان 
بسیاري از مشکلات فرهنگیان را حل کرد و به بعضي 

از دغدغه هاي آنها پاسخ گفت. 

رئیس انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران: 

۸۰ درصد تهرانی ها سالانه یک 
رویداد استرس زا را تجربه می کنند

فارس| رئیس انجمن علمی پزشــکی روان تنی 
ایران گفت: طبق مطالعه ای که  سال 1395 در 22 
منطقه تهران انجام شــد، 80.7 درصد شهروندان 
تهرانی سالانه حداقل یک رویداد استرس زای شدید 
را تجربه می کنند که اغلب در سه حوزه اقتصادی، 

خانوادگی و سلامت است.
احمدعلی نوربالا در نخســتین همایش انجمن 
علمی پزشــکی روان تنی ایران افزود: این مطالعه 
در یک جمعیت 6 هزار نفره، 6گروه ســنی ازجمله 
نوجوانان و افراد بالای 17 سال و هر دو گروه جنسی 
دارای وضع اقتصادی بالا، متوسط و پایین و در پنج 
بخش شــمال، جنوب، شــرق، غرب و مرکز تهران 
انجام شــده اســت. او افزود: همچنین 51.6 درصد 
این افراد مرد و 48.4 درصد زن، 45.5 درصد مجرد، 
16.5 درصد بیکار، 58.2 درصد شاغل و 38.1 درصد 

مستاجر و 41.5 درصد مالک منزل بودند.
رئیس انجمن روان تنی ایــران توضیح داد: نتایج 
این مطالعه حاکی از آن بود که 45.6 درصد تهرانی ها 
فشار روانی ناشــی از وضع اقتصادی، 28.8 درصد 
فشار روانی ناشی از وضع سلامتی و 25.7 درصد نیز 
نگرانی از آینده را تجربه کرده اند. نوربالا افزود: از این 
افراد خواستیم نظر خود را در مورد وضع اقتصادی و 
سلامت خود بیان کنند که از این تعداد 24.4 درصد 
اعلام کردند در وضع متوسط اقتصادی قرار دارند و 
12.6 درصد وضع سلامت خود را عالی و 36.9 درصد 

خوب اعلام کردند.
رئیس نخستین همایش روان تنی ایران گفت: نکته 
حایز اهمیت در نتایج این مطالعه این بود که تهرانی ها 
بیشتر از این که در مواجهه با حادثه استرس زا باشند، 
نگران آینده زندگی خود همچــون نگرانی از آینده 
وضع مالی و اقتصادی، آینده شغلی، آینده فردی و 
خانوادگی، آینده سلامتی، بیماری و مصدومیت و 

معلولیت، بی ثباتی اقتصادی و مرگ عزیزان بودند. 
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شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:18/00

اتمامصفحهآرایی
18/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

آگهی ثبتی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

شماره : 139760309009000002
تاریخ : 1397/02/15

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139660309009000068 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الموت شرقي )معلم کلایه ( تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضي آقاي شعبان حدادي فرزند حسنقلي بشماره شناسنامه 545 صادره از قزوین در 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5079/11 متر مربع پلاک 4- اصلي واقع در بخش 17 قزوین ملک 
مورثي متعلق به مالک رسمي آقاي جمشید حدادي محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  انتشار  از تاریخ  اعتراضي داشته باشند مي توانند 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خودرا به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند . بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/02/20                                         ولي خواجوي کلاني

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/10                         رئیس ثبت اسناد و املاك الموت شرقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند ماشین سواري پژو تیپ 1-206 آریان مدل 1390 به رنگ سفید روغني به 
شماره موتور 13890001752 و شماره شاسي NAAP61ME3BJ415053 و 
شماره پلاك 10 ایران 952و93 به نام اسماعیل رهبري مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
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پایانصفحهبندی:

»حسین« لجباز، یک دنده و حرف گوش نکن است. 

بعضی وقت ها آن قدر حرصت را در می آورد که دلت 

می خواهد خودت را از دستش بکشی. او پول هایش 

را جمع می کند و دوست دارد که ازدواج کند. 

»جعفر« اجتماعی تر و امروزی تر است، دوست دارد 

کلاس بالا باشد، عطر بزند، مدل مویش را درست کند 

و موبایل داشته باشد. بعضی وقت ها عصبانی می شود 

و وقت هایی که لجش می گیرد، دلش می خواهد بقیه 
را بزند. 

»امیــر« اخلاقش از بقیه بهتر اســت. مهربان و 

خوش برخورد اســت. کار نمی کند ولــی باادب و 

خوش رو است. خیلی برادرهایش را دوست دارد و به 

آنها مهربانی می کند. 

»محمد« اجتماعی نیست، خیلی میان جمعیت 

نمی آید ولی کارکن اســت. خیلی روی برنامه است 

و باید به ترتیب همه کارهایش را انجام دهد و مدام 

مشغول جمع کردن زباله ها است.

چهار برادر خانه شــان در دل بیابان اســت، محصور در 

کوه های زرد و قهوه ای دشــت کاشــان. چهار برادر با چهار 

سر کوچک، با دست های بلند و متفاوت، با ذهن هایی کند، 

زبان های گرفته و کم و بیش الکن و با نام »معلول ذهنی« و 

انگار که »دایان آربس« عکاس یا »تاد برانینگ« فیلمســاز 

به دنبال سوژه های همیشگی شــان که آدم های معلول یا 

عقب مانده بودند، گشته و چهار برادر را با لباس هایی کهنه 

و لب هایی خندان در دل بیابان های کاشان پیدا کرده باشند. 

حســین و جعفر و امیر و محمد، چهار پسر فاطمه خانم 

عســگریان زاده اند؛ فاطمه خانم که 80ساله است و همسر 

مرد دامداری که 20 سال پیش آنها را تنها گذاشت و به زیر 

خاک رفت؛ بدون پولی که برای آنها به جا بگذارد و بیمه ای که 

هیچ وقت خودش هم نداشت. حالا فاطمه خانم و دخترش 

نازنین، از چهار برادری نگهداری می کنند که هر چند تحت 

پوشش بهزیســتی اند، اما هنوز خانه ای را که قرار بوده این 

سازمان به خانواده های دارای چهار معلول بدهد، نگرفته اند، 

مستمری بهزیستی به جایی نمی رسد، برای گذران زندگی 

باید چند گوسفندی را که برایشــان باقی مانده، نگهداری 

کنند و هشت ماه اول  ســال را در ییلاق، جایی کیلومترها 

دورتر از شهرشان مهاباد، میان کوه ها گوسفند بچرانند.

حسین و جعفر و امیر و محمد، چهار نفر از 89 معلولی اند 

که در مهاباد زندگی می کنند؛ شــهری در حوزه اردستان و 

آن طور که محمدعلی مطلب زاده، رئیس اداره بهزیســتی 

اردستان می گوید 1097 معلول دارد؛ رقمی که به گفته او 

تعداد زیادی نیست؛ چرا که بر اساس اعلام سازمان بهداشت 

جهانی، حدود 10 درصد جوامع گرفتــار انواع معلولیت ها 

هستند و در ایران این رقم دو تا سه درصد است. 

 نازنین خواهر حسین و امیر و جعفر و محمد است 

زنی 40 ســاله که هیچ وقــت ازدواج نکرد تــا بماند و 

برادرهایش را  تر و خشــک کند؛ زنی با بغضی مدام در گلو، 

با چشم هایی که انعکاس قیل وقال رمه است و دست هایی 

که آن قدر در دل بیابان، با آب ســرد، لباس و ظرف شسته 

و آن قدر اتاق کاهگلی کوچکشان را که در دامنه کوه است، 

جارو کشیده، زمخت شده اند و بی حوصله. 

آن  روز هم که به قول خودش سفره دلش را باز کرد، رمه 

تازه از ستیغ کوه برگشته بود و امیر و جعفر سروصداکنان، 

گله را جــا کرده و از نازنیــن ناهار می خواســتند. نازنین، 

خواهر 40ساله آنها چادرش را به کمرش زد و نشست پای 

منبع آب و خروس بدطینت پرسروصدا را کیشاند تا بتواند 

همان طور که ظرف ها را می شوید، از زندگی اش بگوید که 

پر از کار است و هیچ نیســت. او گفت که دلش می خواسته 

کارمند شــود یا معلم؛ کســی غیر از اینی که الان هست، 

کسی بیشتر از پرســتار بی مزد و مواجب چهار مرد معلول 

که کوچکترین شان 35 سال دارد و بزرگترین شان 50سال. 

او گفت کسی تصورش را هم نمی تواند بکند که یک روز در 

میان، حمام کردن چهار مرد بزرگسال و تمیز کردن زیر بغل 

آنها چقدر سخت اســت. گفت دلش می خواهد مثل همه 

دختران شهری باشد که سر کار می روند، آخر هفته می روند 

سفر و دســت و پاهایشان همیشــه لاک زده و تمیز است. 

نازنین، دختر بیابان، خواهر چهــار مرد معلول عقب افتاده 

ذهنی، وقتی بغضش ترکید که خروس دُم دراز آن نزدیکی 

با مرغ ها گلاویز شــده بود و صدایش بیابان را پر کرده بود. 

»برادرها تحت پوشش بهزیستی اند و ماهانه 40 تا 50 هزار 

تومان از بهزیستی می گیرند ولی بیمه ای از طرف پدر ندارند؛ 

چون بیمه نبود. بر اساس قانون مادرم سرپرست آنهاست ولی 

همه بارشان بر دوش من است. مادر دیگر پیر شده، بخواهد 

کاری هم نمی تواند بکند.«

نازنین یک پیشــنهاد ساده و شــاید حتی تازه هم برای 

مسئولان بهزیستی داشت. »این جور آدم ها و خانواده هایشان 

قبل از این که نیاز به حمایت مالی داشــته باشــند، نیاز به 

حمایت معنوی دارند. ولی مشکل اینجاست که بهزیستی 

هیچ خلاقیتی در این باره ندارد و فکر می کند همین که ماهی 

40 هزار تومان به معلولان می دهد، برایشان کافی است. در 

حالی  که باید به جنبه روحی خانواده های دارای معلول توجه 

بیشتری شود. اداره بهزیستی شهر ما حتی یک روانشناس یا 

روانپزشک ندارد که حداقل خانواده ها را حمایت و راهنمایی 

کنند. روحیه خانواده هایی که معلول دارند از خود معلولان، 

فرســوده تر اســت ولی اصلا چنین برنامــه ای ندارند. این 

موضوعات حتی از طرح دادن مسکن و... هم مهمتر است.«

نازنین در این سال ها و با همه سختی هایش توانست فوق 

دیپلم گیاهان دارویی بگیرد؛ اما هیچ وقت به دردش نخورد. به 

دلیل همین دانشگاه رفتن است اما که او با کلمات آشناست 

و گفت که کسی کاش حرف هایش را جدی بگیرد. »مسأله 

دیگر، مسائل جنسی افراد معلول است. هیچ آموزشی برای ما 

وجود ندارد که بدانیم باید با این مسأله چطور برخورد کنیم. 

هیچ راهنمایی به ما نمی کنند. ما چهار معلول بزرگ داریم 

که به هر حال مسأله جنسی دارند. وقتی جوان تر بودند این 

موضوع بیشتر بود و ما سعی می کردیم آنها را کنترل کنیم 

ولی به هر حال هنوز هــم وجود دارد و خیلــی وقت ها ما 

نمی دانیم که باید با این موضوع چه کنیم.« 

نازنین دو  ســال اســت که می رود بهزیستی و می گوید 

همه مسئولیت این بچه ها با من است، من را بیمه کنید؛ اما 

هنوز خبری از بیمه نیست که نیست. »مادرم به  طور اسمی 

سرپرست آنهاست ولی درواقع من سرپرستم. بهزیستی به 

من می گوید صبر کن، هر وقت از بالا دستور دادند که کسی را 

بیمه کنید، تو را بیمه می کنیم؛ در حالی  که من فکر می کنم 

من با کسی که فقط شوهرش مرده یا حتی یک معلول دارد و 

دیگر بچه هایش بزرگند و سر کارند، خیلی فرق می کنم. الان 

اگر قرار باشد که برادرهایم را به بهزیستی ببرند، باید به چند 

نفر حقوق بدهند و بیمه شان کنند که آنها را نگهداری کنند 

در حالی  که من به  طور رایگان این کار 

را می کنم. هر ثانیــه و دقیقه اش که 

می گذرد، برای من ضرر است، چون 

بیمه نمی شــوم. از آن طرف پولش را 

ندارم که خودم را بیمه کنم.« 

  درآمــد دامــداری کفاف 

بیمه کــردن خودتــان را هم 
نمی دهد؟

نه ما زیاد گوســفند نداریم. خیلی 

داشته باشــیم، 50 تا است که خرج 

تابستان و زمستانمان از آن درمی آید. 

پول علوفه و جو و... زیاد است و هر چه 

از گوسفند درمی آید خرج خودشان 

می شود. مستمری ماهانه ای هم که بهزیستی به برادرهایم 

می دهد، کمتر از 40 هزار تومان اســت که ما دســت به آن 

نمی زنیم و خرج خودشان می کنیم. بالاخره آنها هم پوشاک 

و خورد و خوراک می خواهند. 

   درباره دادن مســکن به خانواده شما تا به  حال 
صحبتی شده؟ 

مســکن را هم نداده اند. قبول دارند که باید طبق قانون، 

مســکن جدید به ما بدهند ولی الان سه  سال است که هر 

چی می رویــم و می آییم، می گویند امــروز می دهیم، فردا 

می دهیم. خانه فعلی مان قدیمی اســت، ساخت 55  سال 

پیش اســت. وقت هایی که ما می آییم ییــلاق، یارانه مان 

را پس انداز می کنیم و بعــد در پاییز یک تیکه از خانه مان را 
تعمیر می کنیم.

  و از بقیه سختی ها بگو. 

مثلا وقتی می خواهیم به مجلســی، جایــی برویم، اول 

باید پنج نفر را آماده کنم، بعد به خودم برســم و دیگر نوبت 

که به خودم می رسد، حال وحوصله آماده شدن ندارم، برای 

همین ترجیح می دهم یا در خانه بمانم یا این که شلخته و 

درهم برهم بیرون بروم. این مسئولیت مشکلات زیادی دارد. 

شــاید خیلی ها از بیرون فکر می کنند که من به آنها عادت 

کرده ام ولی این طور نیست. بعضی ها هم درک نمی کنند، 

می گویند اینها که بهزیستی بهشان پول می دهد و راحتند. 

نفری 40 یا 50 هزار تومان یک کیســه برنج هم نمی شود، 

نمی دانند ما قناعت کرده ایم و با این وضع ساخته ایم.

  حال و احوال خودت چطور است؟

 نگهداری کردن از برادرهایم، خیلی زیاد در روحیه ام تأثیر 

گذاشته است. من می خواهم که بهزیستی ما را حمایت روانی 

کند تا بتوانیم بچه ها را حمایت کنیم. در شهرستان ما اصلا 

چنین موضوعی نیست. این که یک مشاوره 6ماهه هم به ما 

بدهند، خوب اســت. آن قدر افسرده حالم، ترجیح می دهم 

تنهای تنهای تنها باشم. خیلی وقت ها دلم نمی خواهد وارد 

جامعه بشوم. اصلا برای همین است که همین هشت ماه اول  

ســال را که در این بیابان زندگی می کنیم، ترجیح می دهم 

به شــهر. اگر مادرم فوت کند، من دیگر نیســتم. خواهر و 

برادرهایم یا بهزیســتی جمعشان کنند. ما چهار بچه سالم 

هستیم، ارث پدرمان برای هر بچه ای، یک بچه معلول است. 

   این که هیچ آموزشــی برای نگهداری از چهار 

معلول ذهنی ندیده اید، کار را ســخت تر می کند، 
درست است؟ 

بله، وقتی پدرم فــوت کرد، امیر خیلی بــه هم ریخت، 

صورتش را چنگ می زد، خودش را زخمی می کرد، دیگران 

را می زد، لباس هایش را پاره می کرد و... خب، من از کجا باید 

می دانستم که چه باید بکنم؟ عکس العمل درست چیست؟ 

می خواستیم او را ببریم آسایشــگاه، مادرم در مرحله آخر 

اجازه نداد، دلش نیامد. از کودکــی باید به خود این بچه ها 

هم آموزش داده می شــد تا بدانند که چطور خودشــان را 

جمع وجور کنند. یک نفر از آنها اصلا خودش را نمی شویَد، 

من باید آنها را بشویَم، زیر بغلشان را تمیز کنم و... آنها الان 

مردهای بزرگی اند ولی همه کارهایشــان را من باید انجام 

بدهم. من کم کم در این ســال ها به آنها یاد داده ام که کمی 

کارهایشان را انجام دهند، ولی به هرحال من باید کارهایشان 

را بکنم. موقع حمام، من باید اول خودم خیس شــوم و بعد 

چهار نفر را شست وشو کنم و بعد خودم حمام کنم. 

اینجا بغض دوباره می آید و پشــتش گریه. »دخترهای 

امروزی دایم در آرایشــگاهند، ناخن هایشــان را سوهان 

می کشند، لاک می زنند ولی من در این بیابان، چهار تا مرد 

بزرگ را  تر و خشک می کنم. دور و بری هایم می گویند چرا 

به خودت نمی رسی؟ چرا پیر شده ای؟ ولی چطور به خودم 

برســم؟ ما نیاز به حمایت عاطفی داریم. مــا خانواده های 

معلول دار بسیار افسرده ایم، به طوری 

که خانواده ای مثل خانــواده ما و من 

ترجیح می دهیــم بیاییم تنهایی در 

بیابــان زندگی کنیم. مــن یک آدم 

وابســته به آدم های معلولم که نیاز 

به حمایت داشــتم و دارم. بهزیستی 

می توانست کمک هزینه تحصیل به 

من بدهد و... من رشته های مختلف 

در دانشگاه آزاد و پیام نور قبول شدم 

ولی هزینه اش را نداشتم. در آخر رفتم 

دانشــگاه علمی - کاربردی و به زور 

پولش را جور کــردم. خرج کفش و 

لباس من را خواهر و برادرم می دهند. 

اگر به مادرم بگویم پول برای لباســم بده، می گوید شکمت 

را چطور ســیر کنم؟ خیلی دوست داشتم که شاغل باشم، 

دوست داشتم معلم شــوم. من نخستین دختری بودم که 

در خانواده مان دیپلم گرفتم ولی از همه دخترها جا ماندم.« 

فاطمه خانم، مادر نازنین اما غصه اش کم است، همیشه 

کم بوده؛ او نشست کنار آغل گوسفندان، به پسرهایش گفت 

که برایش ســیب های کرم زده را بیاورند تا او با دست های 

چروک و فرتوتــش آنها را خرد کند و جلوی گوســفندها 

بریزد. او همان طور که آفتاب تــازه صبح پاییزی روی فرق 

سر حنازده اش نشســته بود و یک نگاهش مثل همیشه به 

پسرهایش بود، گفت هیچ وقت از داشتن چهار پسر معلول که 

هیچ وقت معلوم نشد خدا چرا نصیبش کرده، ناراحت نبوده. 

 »دخترها و یکی از پســرهایم ســالمند و چهارتایشان 

این طوری، اما ابدا هیچ وقت غصه نخوردم. شــوهرم غصه 

می خورد ولی من نه. غصه داشــت که بعد ما چه بر سر این 
بچه ها می آید.«

او همه خواســته اش، در همه این سال ها، درست شدن 

حمایتی برای دخترش نازنین بوده. 

در قوانین جامع حمایت از معلولان، درباره سرپرســتی 

معلولان نکاتی آورده شده، اما به حمایت روانی و آموزش های 

ویژه به آنها توجه ویژه ای نشــده اســت؛ مثــلا در ماده 3 

این قانون آمده است: »ســازمان بهزیستی کشور موظف 

اســت در چارچوب اعتبــارات مصــوب در قوانین بودجه 

ســالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف. تأمین خدمات 

توانبخشــی، حمایتی، آموزشــی و حرفه آموزی مورد نیاز 

معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش 

غیردولتــی )خصوصی، تعاونی، خیریــه( و پرداخت یارانه 

)کمک هزینه( به مراکز غیردولتی و خانواده ها. ب. گسترش 

مراکز خاص نگهداری، آموزشــی و توانبخشــی معلولان 

واجد شــرایط )معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرســت، 

معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری های رفتاری( 

با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری 

و یارانــه )کمک هزینه( به آنها. ج. تأمین و تحویل وســایل 

کمک توانبخشــی مورد نیاز افــراد معلول. د. گســترش 

کارگاه های آموزشــی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه 

خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی 
آنان.« 

محمدعلی مطلب زاده
 

رئیس اداره بهزیستی اردستان است

او می گوید که خانواده عسگریان زاده را می شناسد. »ما با 

این خانواده آشــناییم، از بچگی تحت پوشش بودند. حدود 

25 سال است که در بهزیستی هستم، آنها پرونده داشتند و 

مستمری دریافت می کنند.« 

مطلب زاده از دوره آموزشی ای می گوید که قرار است علاوه 

بر مناطق محروم در دیگر شــهرها هم اجرا شود. »در این 

دوره های آموزشی، طرز نگهداری و مراقبت و فعالیت های 

روزمره معلولان، بســته به معلولیت های مختلف ذهنی و 

جسمی، آموزش داده می شود و جزوه های مخصوص دارد. 

قرار اســت این دوره در اصفهان، اردستان و نایین به صورت 

پایلوت اجرا شود.« 

به  گفته او »در سطح کشور طرحی به عنوان سی بی آر 

یعنی توانبخشــی مبتنی بر جامعه در روستاها اجرا شد 

که از  ســال 81 آن را اجرا کردیم. قرار است از  سال آینده 

در شهرها هم اجرا شود. در این طرح از نیروی های بومی 

و بهورزها استفاده می کردیم و از طرف سازمان بهداشت 

جهانی حمایت می شد. آنها می رفتند در خانواده ها و آنها 

را آموزش می دادند، این که مراقبت از معلول چطور باید 

باشد، چطور باید آنها به مدرســه بروند، اشتغالشان باید 

چطور باشد و...«

  چرا تابه حال این طرح به همه روستاها و شهرها 
نرفته است؟

 واقعیت این است که بهزیستی با توجه به میزان اعتبارات 

و گستردگی کارهایش نمی تواند این طرح ها را در همه جا 

اجرا کند. مثلا در اردســتان که کل جمعیتش 42 هزار نفر 

است و 1000 معلول شناسایی شده دارد، نمی توانیم همه 

را آموزش دهیم، شاید هر ســه ما یا 6 ماه یک دفعه بتوانیم 

برویم خانه هایشان چون نیرو و اعتبار نداریم. البته در دو سال 

اخیر تعداد و سطح کارکنان در بهزیستی اردستان بهتر شده 

و امیدواریم بهتر هم بشود. 

  برای بیمه سرپرست های معلولان، به ویژه کسانی 

مانند خواهر و برادر که به طور رســمی سرپرست 

شناخته نمی شوند، چه برنامه ای دارید؟

بیمه ای که سازمان بهزیســتی حدود 10 سال پیش 

برقرار کرد به عنوان زنان سرپرست خانوار بود که می شد 

این مواردی را هم که شــما گفتید در آن آورد. به هرحال 

ما دنبالش هســتیم. آنها بیمه تأمین اجتماعی می شوند 

و اگر این کار انجام شــود خیلی کمک بزرگی می شــود. 

در اردســتان 25زن را داشتیم که بیمه سرپرست خانوار 

شدند و سابقه برایشان ایجاد شد. این کار را برای این خانم 

هم می شود انجام داد. بهزیستی دارد رایزنی می کند که 

سهمیه برایشان بگیرد. باز هم هستند کسانی که دارند از 

معلول مراقبت می کنند و می توانند بیمه شوند. اگر اعلام 

کنند می توانیم پرونده ها را پایش کنیم و بفرســتیم ولی 

تأمین اجتماعی شــرایط خاصی می گذارد که می گوید 

مثلا  از فلان سال نباید بیمه شده بودند.

  وضعیت مستمری ها برای معلولان در شهر شما 
چطور است؟ 

از  ســال 96، مســتمری ها افزایش پیدا کرد، از 53 هزار 

تومان شروع می شــد تا 100 هزار تومان برای خانواده های 

دارای چند معلول. الان مبلغی از 93 تا 386 هزار تومان اگر 

سرپرست خانواده معلول باشد داده می شــود و به ازای هر 

معلول، اگر خانواده ای 4 معلــول دارد، 4 تا 53  هزار تومان 

می گیرد و 4 تا 95 هزار تومان. 4 تا 110 هزار تومان هم برای 

مراقبت در منزل. 

رقمی که البته به نظر نمی رسد به همه خانواده های دارای 

چندمعلول پرداخت شود. 
بهار آفرینش به عنوان تنها نماینده مشهد در نمایشگا کتاب بیروت  شرکت کرد. بهار آفرینش یکی از موسسات فرهنگی 

مشــهد اســت که مبنی بر آتش به اختیار بودن بدون حمایت هیچ نهادی  در این نمایشگاه شــرکت کرده است . در این 

نمایشگاه 160 ناشر لبنانی و 65 ناشــر از کشور های دیگر از جمله ایران شرکت کرده است که ایران حدود یک هزار عنوان 

کتاب از 4 ناشر را برای دوست داران کتاب به نمایش گذاشته است.

محمد مهدی شــریعت مدار رایزن فرهنگــی ایران در بیروت نیز ضمــن بازدید از غرفه ایران در مراســم افتتاحیه این 

نمایشگاه شرکت کرد.شصت و یکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب بیروت با حضور بیش از 220 ناشر از لبنان و کشورهای 

دیگر برپا شد.

در راستای منویات مقام معظم رهبری صورت گرفت

شهرستانحضور یکی از موسسات فرهنگی مشهد در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت 

گزارشی درباره وضع آموزشی و حمایتی سرپرستان خانواده های معلولان و گفت وگو با یک خانواده کاشانی که 4 فرزند معلول دارند

تنهایان بیابان
  نازنین، خواهر 4 مرد معلول اهل مهاباد از توابع اردستان: مادر پیرم به  طور رسمی سرپرست است اما من همه زندگی ام را وقف آنها کرده ام

کاش سازمان بهزیستی من را بیمه کند که کمی امید به آینده داشته باشم ما خانواده های دارای معلول هیچ آموزشی نمی بینیم و هیچ حمایت روانی نداریم     

 مطلب زاده، رئیس اداره بهزیستی اردستان: تلاش می کنیم خواهر و برادران خانواده های دارای معلول هم به  عنوان سرپرست شناخته شوند و مستمری بگیرند

|  الناز محمدی |    

گزارش

ادامه از صفحه یک

نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی، شهرداری و دوستداران میراث 

فرهنگی، یکی از پاتوق های تاریخی تهران را از تخریب نجات دادند  

24ساعت پرهراس کافه نادری

 به بهانه ثبت جهانی چوگان

گوی فلك در خمِ چوگان ما

شهروند|  کسی نگذاشــت آجری از کافه تاریخی 

تهران کم شــود. »خبر فوری«، عصر چهارشــنبه به 

گوش فعالان میراث فرهنگی و خبرنگاران این حوزه 

رسید: »دیوار کافه نادری فردا تخریب خواهد شد.« 

صحبت از یکی از مهمترین پاتوق های روشــنفکری 

در تهران بــود که حذفش یعنــی پاک کردن یکی از 

نمادهای روشــن تاریخ معاصر این شهر. همین بود 

کــه خبر مثل بمــب ترکید و بلایی که بر ســر خانه 

حاجباشــی اراک و خانه ســیدجوادنائل در اصفهان 

تکرار نشــد. داغ این دو اثر هنوز فراموش نشــده که 

هر دو را شــبانه تخریب کردند و کســی به دادشان 

نرسید؛ بخشــی از خانه حاجباشــی را وارثانش یک 

هفته پس از ثبت ملی ویران کردنــد و کل خانه نائل 

را شهرداری با درخواست مردم تخریب کرد. ساعتی 

از انتشــار خبری که تخریب و تفکیــک کافه نادری 

را هشــدار می داد، معلوم شد آن ســوی ماجرا ستاد 

اجرایی فرمان امام قرار دارد اما ماجرا طوری مدیریت 

شد که تخریب دیوار شرقی حیاط کافه نادری از بیخ 

گوش این اثر ملی گذشت.  نامه ابلاغیه ستاد اجرایی 

فرمان به تاریــخ 11 آذر 96 به دســت مالک هتل و 

کافه نادری رســید. نامه ای که تأییدی بر تصمیم به 

حراج حیاط کافه نادری اســت. در این نامه به ملکی 

در خیابان جمهوری، بعد از خیابان ســی تیر، کوچه 

جمالی، ضلع جنوب غربی، حیاط هتل نادری اشــاره 

شــده و آگهی مزایده منتشرشــده در روزنامه های 

کثیرالانتشــار چنین قیمتی پیشــنهاد داده است: 

دو میلیارد و 160میلیون تومان. نامه اگرچه فراخوان 

داده بود تا متقاضیان از تاریــخ 11 آذر 96 تا 21 آذر 

به دفتر فروش ســازمان بروند برای خرید زمینی به 

متراژ عرصه 5/475 مترمربع و پهنه S123 )عملکرد 

درمقیاس منطقه( با حداکثــر 6 طبقه و 340 درصد 

تراکم ســاختمانی مجاز، اما حراج پاتــوق تاریخی 

تهران، پس از ساعاتی پرهراس منتفی شد.

کافه نادری، پاتوق معمــاران ادبیات معاصر ایران 

اســت که به همراه هتل در  ســال 1382 به شماره 

ثبت 10446 در فهرســت آثار ملی ایران قرار گرفته 

است. اینطور که مستأجر هتل، قنادی و کافه نادری 

گفته؛ این بنا، در ابتدای انقلاب مصادره شده و تحت 

مالکیت بنیاد شهید )ســازمان اقتصادی کوثر( قرار 

گرفته و سپس شخصی به نام »محمد خانی«، کافه و 

هتل نادری را خریداری کرده است. با این حال، اخیرا 

ستاد براســاس دعوای حقوقی ادعا مالکیت بر بخش 

حیاط را کرده و اذعان کــرده که یکی از مالکان هتل 

یهودی بوده و روی همیــن موضوع ادعای مالکیت و 

مصادره بودن کرده است.

ایــن حاشــیه ها درحالی مطرح شــد کــه صبح 

پنجشــنبه رجبعلی خســروآبادی، مدیرکل میراث 

فرهنگی استان تهران اعلام کرد: »بحث هایی که در 

مورد کافه نادری مطرح شده اســت، احتمال بوده و 

درحال حاضر جای هیچ گونــه نگرانی برای این بنای 

تاریخی وجود ندارد.« او که پس از انتشــار گسترده 

این اخبــار، از کافــه بازدید کرده بــود، خبر داد که 

»نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان که 

در این محل اســتقرار داشــتند، همچنان در پست 

خود خواهند ماند و از هرگونــه عملیات عمرانی که 

منجر به آســیب یا تخریب این بنای تاریخی شــود، 

جلوگیری خواهند کــرد.« او همین طــور گفت که 

»هیچ نهاد دولتــی و خصوصی مجاز به تفکیک ملک 

کافه نادری نیســت.« وی ادامه داد: »ما قصاص قبل 

از جنایت نمی کنیم اما هشدار می دهیم اجازه تغییر 

یک آجر در اثر ثبت ملی کافه نادری توسط هیچ نهاد 

حاکمیتی و خصوصی را نخواهیم داد.«

این یکــی از معدود مــواردی بود که شــهرداری 

تهران هم بــه آن وارد شــد و وقتی خبــر احتمال 

تخریب آمد، شــهرداری منطقــه 12 تهران خبر داد 

که دســتور نظارت دقیق و برخورد قاطع و احتمالی 

با متخلفان صادر شــده و اعلام کرد که هرگونه تغییر 

در این ســاختمان تاریخی به مجوز میراث فرهنگی 

و شــهرداری تهران نیاز دارد. علاوه بر این، براساس 

اعلام شــهرداری، ماموران نظارت بر امور ساختمانی 

)شهربان ها( را در کافه نادری مستقر شدند. 

الهام فخــاری، عضو شــورا هم توییت کــرد: »با 

شــهردار منطقه صحبت شــده، نیروهای شهرداری 

و یگان میــراث در منطقه حضور دارند. شــهرداری 

منطقه و نیروهای شهربان هم شب کشیک هستند. 

با تلاش و همکاری همه دست اندرکاران، متخلفان و 

سودجویان نیم می توانند به بنای کافه نادری آسیب 
برسانند.«

در اظهــارات خلیل آبادی، رئیــس کمیته میراث 

فرهنگی شــورای شــهر که ظهر پنجشــنبه از کافه 

نادری بازدید کرده، جزییاتی دربــاره حیاط این بنا 

گفته شده است: »حیاطی که بیش از  هزار مترمربع و 

تقریبا متروکه هست و در ضلع جنوب شرقی آن یک 

سِن برای اجرای برنامه ساخته شــده و البته حوض 

مستطیل شــکلی که مجســمه ای نیز در جنوب آن 

هست، در وســط حیاط دیده می شــود، ولی اکنون 

داخل حیاط غیر از ســرویس بهداشتی در زیرزمین 

حیاط ، بقیه اش حالت متروکه دارد و محل مناقشــه 

و نگرانی، قســمت جنوبی همین حیاط هست که به 

مساحت 400مترمربع در آگهی مناقصه آمده است.«

دست آخر عصر پنجشنبه خبر آمد که ستاد فرمان 

امام از مزایده اش کوتاه آمده است: »ملک مجاور کافه 

نادری تا زمــان تعیین تکلیــف موضوعات اختلافی 

دربــاره این ملک و کافه، از فهرســت مزایده ســتاد 

فرمان امام)ره( خارج شد.«

با این همــه حجــت نیکی ملکــی، مدیــر مرکز 

اطلاع رسانی و ارتباطات ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 

در گفت وگو با ایســنا، موضوع را از اســاس تکذیب 

کرد: »موضــوع تفکیک زمین، دیوارکشــی و حتی 

جابه جایــی یک آجر در محوطه مجــاور کافه نادری 

با پلاک ثبتی 24/203 از اســاس خبرسازی و کذب 

است و به هیچ وجه چنین تصمیمی اتخاذ نشده است. 

تأسف برانگیز است با وجود این که تاکنون هیچ منبع 

رســمی این خبر را اعلام نکرده و مسئولیت این خبر 

را به عهده نگرفته، اما برخی به نقل از شــنیده ها این 

خبر را اعلام کرده اند.«

او با اشــاره به این که ســتاد فرمان امام)ره( مالکِ 

ملک مجاور کافه نادری اســت، نه ملکِ کافه نادری 

افزود: با توجه به مذاکره حضوری وکیل بهره بردارانِ 

کافه نادری بــا نمایندگی مربوطه و اعلام شــفاهی 

مبنــی بر آمادگی خریــد این ملک، بــه  منظور حلِ 

مشــکلِ کافه نادری، این ملک در لیست مزایده قرار 
داده شده بود.

دیروز خبر آمد که هوشــنگ عشایری، سرپرست 

شرکت عمران و بهسازی شهری، با این پیام آمادگی 

شرکت عمران و بهســازی شهری را برای خرید هتل 

و کافه نادری اعلام کرده اســت: »هر ازگاهی خبری 

از طریق دلســوزان حفظ بناهای ارزشمند به گوش 

مي رسد و دوســتداران هویت و نشانه هاي کالبدي- 

تاریخی را نگران مي کند. از طریق همین دوســتان 

متوجه شــدم که کافه نادری تهران هم مورد مداخله 

قرار گرفته و به بهانه مزایده فــروش حیاطش، بوي 

تخریبش به مشام مي رســد. با دوستان ستاد اجرایی 

فرمان امام)ره( تماس گرفتم، مقرر اســت به مزایده 

نرود و حتي اگر قیمتي هم داده شــود، بازگشــایی 

نشود و بنده اعلام کردم بهتر است متولیان حفظ آثار 

ارزشمند بخرند، اگر اعتبار ندارند، بگویند ما بخریم و 

از تخریب احتمالي آن جلوگیری کنیم.« 

ادامه از صفحه اول| از اشــعار فردوسی، نظامی، 

سعدی، مولانا و حافظ که بگذریم، باید بگویم؛ میدان 

نقش جهان مهمترین اثر هنری است که موضوعش 

چوگان اســت. میدان نقش جهان روایتگر اهمیت و 

عظمت چوگان در فرهنگ ایران اســت. میدان نقش 

جهان شاهکار معماری و شهرســازیِ ایران است که 

در تجلیل و تکریمِ چوگان بنا شده اســت. امروزه در 

این میدان، چوگان بازی نمي شــود، اما صنعتگران و 

هنرمنــدان اصفهانی که در بازارهــای اطراف میدان 

نشسته اند، نقش چوگان بازی در میدان نقش جهان را 

بر آثار خود حک مي کنند. نقاشان، قلمزنان، میناکاران، 

قلمکاران خیال و خاطره چوگان در نقش جهان را در 

آثار هنری شان نقش مي زنند، بی آنکه چوگان بازی در 

این میدان را دیده باشند. 

چوگان به بازی شــاهان و شاه بازی ها شهرت دارد. 

چوگان، دره التاج فرهنگ ایران است. در هفته گذشته 

در دوازدهمین اجلاس جهانی پاســداری از میراث 

 Jeju فرهنگی ناملموسِ بشری- که در جزیره جِجو

کره جنوبی برگزار شــد- چوگان توسط یونسکو در 

فهرست جهانی ثبت شد. چوگان حیات پیوسته ای 

داشته و همواره در میدان فرهنگ و تمدن، میانداری 

کرده اســت. با این حال، دارای فرازونشیب هم بوده 

است. ثبتِ چوگانِ ایران در فهرست جهانیِ یونسکو، 

رویداد فرخنده ای است و سرآغاز راهی نو و نیکو برای 
چوگان. 

ثبتِ چوگان در فهرســت جهانی، بهانــه ای برای 

معرفی خصال پسندیده فرهنگ ایران به جهان است. 

این اتفاق مبارک را باید گرامی داشت.

ثبتِ چوگان در فهرســت جهانی میراث ناملموس 

حاصل زحمات چندساله دست اندرکاران این پرونده 

بود. صرف نظر از نقش تکلیفی سازمان میراث فرهنگی، 

جناب آقــای حمــزه ایلخانــی زاده- از چوگان بازانِ 

کهنه کار و حافظان اصلیِ چوگان پیشــنهاددهنده و 

حامی تدوین پرونده چوگان بود. پس از ایشان، جناب 

آقای دکتر مرتضی رضوان فر نویسنده پرونده چوگان 

نقش اساسی در قبولی پرونده داشت. ایشان پرونده ای 

دقیق و فنی نوشت. آقایان شروین گودرزی کار بررسي 

فنی و رامین والی نیز ترجمه پرونده را به عهده داشتند.

مطلب زاده، رئیس اداره 

بهزیستی اردستان:  به زودی 

طرح های ویژه برای آموزش 

روانی و حمایت از خانواده های 

دارای چندمعلول در اصفهان 

اجرا خواهد شد  
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چند مورد از پرونده های مان را 
روزنامه شهروند منتشر کرده بود 
که تماس گرفتیم و توانستیم آن 
افراد را پیدا کنیم و با بهزیستی 

برای بحث معیشت شان و با 
اداره بنیاد مسکن روستایی در 

شهرشان، برای خانه دارکردن شان 
اقدام کردیم

w
w

w
.s

ha
hr

va
nd

-n
ew

sp
ap

er
.ir

 سالانه نزدیک به 130 واحد 
تحت پوشش قرار می گیرند، 
هر سال حدود 20 تا 30 هزار 

واحد برای محرومانی که مشکل 
مسکن دارند، ساخته  و مشکل 
مسکن شان حل می شود. وام 

با سود 5درصد، قبلا 20 میلیون 
تومان بود که حالا به 25 میلیون 

تومان رسیده است

ند
رو

شه
س:  

عک
  


